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 امیر شجاع و غیرتمند*
یادی از سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد از فرماندهان ارتش در سال های جنگ ایران و عراق که در 21مهر 1378 درگذشت

برگـرد ارومیه!
از آن سـرهنگ های قاطـع و جـدی و بی تعـارف بـود. 
فرماندهـان ارتـش، حریـف ضابطه مندی هایـش 
بـر تخلفـات انعطافـی  . مـردی کـه برا نمی شـدند
نداشـت و بـه میـل بالادسـتی هایش چشم پوشـی 
نمی کـرد. دسـت آخـر هـم آن قـدر بـا نظامیـان ارتـش 
چالـش پیـدا کـرد کـه خـودش سال 1352 درخواسـت 
بازنشسـتگی داد و پیراهـن ارتـش را تـا کـرد، گذاشـت 
تـوی صندوقچـه خاطراتـش. بعـد هـم در یـک شـرکت 
اقتصادی مشغول به کار شد و دیگر کاری به کار این 
ارتش پرحاشـیه نداشـت. اوضاع مالی روبه راهی هم داشـت. سـرش 
به کار خودش بود تا اینکه انقلاب شد. یک روز از دفتر ریاست ستاد 
مشـترک ارتـش جمهـوری اسالمی تمـاس گرفتنـد گفتنـد تیمسـار قرنـی 
منتظـر شماسـت. احضـار شـده بـود بـه سـتاد و هیـچ خبـر نداشـت چـه 
چیـزی در انتظـار اوسـت. زمانـی کـه بـه دفتـر تیمسـار رسـید، انـگار پـس 
از شـش سـال، بار دیگر به خاسـتگاهش برگشـته باشـد. تیمسـار قرنی 

از آشـفتگی اوضـاع مملکـت می گفـت. 
از ناآرامی هـای غـرب و امنیـت رو بـه زوال کردسـتان. از بیـم سـرایت 
شـلوغی ها بـه آذربایجـان غربـی و آغـاز یـک بحـران تـازه. نـام ارومیـه 
کـه آمـد، تـازه شسـتش خبـردار شـد آنجـا چـه می کنـد. 25سـال پیـش 
وز، او یکـی از نیروهـای دانشـکده افسـری ارتـش در اردبیـل  از آن ر
بـود. شـهری کـه در آن متولـد شـده بـود و غـرب را مثـل کـف دسـتش 
می شـناخت و نزدیـک بـه بیسـت سـال را آن سـوی مملکـت خدمـت 
کـرده بـود. حـالا تمـام حـرف تیمسـار قرنـی یـک کلام بـود: »بـه ارومیـه 
!« ظهیرنـژاد کـه تـا یـک  برگـرد و فرماندهـی لشـکرش را بـر عهـده بگیـر
کتاب های شـرکتش کلنجـار  و  سـاعت پیـش داشـت بـا حسـاب 
وازه هـای تـازه ای ایسـتاده بـود. شـوق  لا برابـر در می رفـت، حـا
کسـتری بـود کـه تمـام ایـن  یـر خا خدمـت در فضـای ارتـش، آتـش ز
سـال ها بـه اجبـار در خـود خامـوش کـرده بـود و حـالا بـار دیگـر بـه 
 میـدان دعـوت شـده بـود. امـا او سـال ها پیـش در آذربایجـان حضـور

 داشـته است.
 تـا امـروز، نیروهـا عـوض شـده اند و او به نـدرت بـا کسـی آشناسـت. 
ایـن بهانه هـا امـا بـه گـوش تیمسـار قرنـی نمی رفـت. آن هـا بـه خوبـی 
می دانسـتند دسـت روی چـه مهـره ارزشـمندی گذاشـته اند. او بایـد 
همیـن امـروز حرکـت می کـرد. ظهیرنـژاد در حالـی کـه شـوکه و متحیـر بـود 

کمـی فرصـت می خواسـت. 
فرصتـی در کار نبـود. حـرف، حـرف سـاعت و دقیقـه بـود. هـر لحظـه 
ومیـه خالـی از فرمانـده باقـی می مانـد، غـرب بـه  کـه پایگاه هـای ار
سـمت بحـران می رفـت. می گفـت دسـت کـم بـروم خانـه، وسـایلم را 
جمـع کنـم، همسـرم و دختـرم تنهاینـد. بـه سـاعت نکشـیده یـک نفـر 
راننـده را مأمـور کردنـد بـرود خانـه ظهیرنـژاد و خـودش هـم مسـتقیم 
 راهـی فـرودگاه شـود. لشـکر 64ارومیـه تـا سـاعتی دیگـر، میزبـان ورود 

فرمانده اش بود.

پس از پرواز سـی130
دو روزی از سقوط هواپیمای سی130 نیروی هوایی ارتش می گذشت. 
پـروازی کـه از مبـدأ اهـواز برخاسـت، امـا هرگـز بـه تهـران نرسـید. از تمـام 
آن 77نفـر سرنشـین پـرواز، تنهـا نـوزده نفـر زنـده ماندنـد امـا خبـری از 
فرماندهـان برجسـته جنـگ نبـود. فرماندهانـی کـه پـس از روزهـای پـر 
التهابـی کـه گذشـت، حـالا بـا دسـتان پـر بـه تهـران می آمدنـد تـا گـزارش 
ئمـه)ع( را تقدیـم فرمانـده کل  مفصلـی از عملیـات غرورآفریـن ثامـن الا
نیروهـای مسـلح کننـد. خبـر سـقوط پـرواز، کام شـیرین مـردم را پـس 
از اخبـار خـوش خوزسـتان تلـخ کـرده بـود. جـواد فکـوری، سیدموسـی 
نامجـو، یوسـف کلاهـدوز و محمـد جهـان آرا در لیسـت شـهدا بودنـد 
و در ایـن بیـن شـهادت تیمسـار ولـی ا... فلاحـی نیـز تأییـد شـده بـود. 
تیمسـار فلاحـی در حالـی بـه شـهادت رسـید کـه یک سـال از ریاسـت 

او بر سـتاد ارتش مشـترک می گذشـت.
و بـه قاسـمعلی ظهیرنـژاد  لا بـه حکـم امـام)ره(، تمـام نگاه هـا ر  حـا
بـود کـه در طـول دوسـال گذشـته در نیـروی زمینـی ارتـش خدمـات 
درخشـانی از خـود بـه جـا گذاشـته بـود. پـس از عملکـرد تحسـین آمیز 
او در لشـکر 64 ارومیه و ورود به جریان محاصره مهاباد و پس از آن 

فرماندهـی ژاندارمـری در سـال 1358، حـالا فرماندهـی نیـروی زمینـی 
ارتـش را برعهـده داشـت و بـه توصیـه حضـرت امـام)ره(، بهتریـن گزینـه 

بـرای جانشـینی شـهید فلاحـی بـود.

سرسـخت و بااراده
هنـوز همـان فرمانـده سرسـختی بـود کـه پیـش از انقالب اسالمی 
در ارتـش ظاهـر شـده بـود. جـدی، بـااراده و عمل گـرا. چیـزی در او 
تغییـر نکـرده بـود. یـک روز در غـرب، یـک روز در پایتخـت و حـالا در 
مناطـق جنگـی بـا همـان روحیـات ظاهـر شـده بـود. آمـده بـود سـری 
بـه ارتفاعـات میمـک بزنـد. سـرهنگ سـهرابی هـم بـود. بنـا داشـت 
از مواضـع دشـمن بازدیـد کنـد. سـرهنگ اسـماعیل سـهرابی، یکـی از 
فرماندهان نیروی زمینی ارتش در کرمانشـاه، اما اعتقاد داشـت این 
وقـت روز، در نزدیک تریـن منطقـه بـه دشـمن، چنـان در تیررس انـد کـه 
باران شـلیک ها حتمی اسـت. ظهیرنژاد، اما فرقی میان جان خود و 
گر همین حالا یکی از سربازانمان زخمی  جان سربازانش نمی دید: »ا
شـود، چـه می کنیـم؟« بعـد سـرش را بـالا گرفـت و بـه راهـش ادامـه داد.
 همانی شـد که سـرهنگ سـهرابی گفته بود. به یک لحظه انبوه آتش 
و خمپـاره ای بـود کـه بـه روی سرشـان می ریخـت. سـرهنگ سـهرابی 
همین طور که بازویش را سـفت گرفته بود تا جلو خون ریزی را بگیرد، 
بـه سـنگری خزیـد. ظهیرنـژاد امـا گـرم بازدیـد بـود. بـا سـربازها گفت وگـو 

می کـرد. وضعیـت سـنگرها را بررسـی می کـرد. 
مواضع دشمن را رصد می کرد و دست آخر تا پایان ناآرامی ها مطلع 
نشـد چه اتفاقی برای سـرهنگ سـهرابی افتاده اسـت. شـاید به تبع 
وحیـه مسـئولیت پذیری او در مواقـع بحرانـی بـود کـه وقتـی سـال  ر
1378 خبر رسید سرلشکر ظهیرنژاد هم پس از تحمل یک دوره بیماری 
 بـه یـاران شـهیدش ملحـق شـده، رهبـر معظـم انقالب از او بـا عنـوان 

»امیـر شـجاع و غیرتمنـد*« ارتـش یـاد کردند.

 
اول

 شخص

»امیر وفادار«
»امیـر وفـادار«، عنـوان کتابـی بـه 

قلـم امیرمحمـد عباس نـژاد اسـت 
کـه در آن بـه زندگـی و خاطـرات 
سـمعلی  قا لشـکر  سر م  حـو مر
. در ایـن  پـردازد اد می  ظهیرنـژ
ت  مـا ا قد ر ا و ه بـر مـر و ، عال ثـر ا

زمـان و  نظامـی او در طـول سـالیان خدمـت، بـه خاطـرات هم ر
 دوسـتان او و همچنیـن مصاحبـه بـا نشـریات مختلـف نیـز اشـاره 

شده است.
محسـن  ت  ا طـر خا ز  ا نقـل  بـه  ب  کتـا یـن  ا ز  ا بخشـی  ر  د
 رفیق دوسـت دربـاره سرلشـکر ظهیرنـژاد آمـده: » عقیـده خـودش
گـر شـما بخواهیـد در جنـگ پیـروز بشـوید، بایـد   را داشـت. می گفت: ا

دو برابر عراق تانک داشـته باشـید. هر چند تا هواپیما دارد، دو برابر 
داشـته باشـید... می گفت: من این موج انسـانی شـما را قبول ندارم. 
تا آخرش هم خیلی محکم و سفت این حرف ها را می زد. یک بار که 
در جلسه شـورای عالـی دفـاع خدمـت مقـام معظـم رهبـری بودیـم، 
 آقـا فرمودنـد: مـن از ایـن رک گویـی و صراحـت سرلشـگر ظهیر نـژاد 

خوشـم می آید.«
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  آدم های سمی مهلک تر از سم های اسمی!
ای باثبـات اسـت کـه فرصـت توسـعه  جامعـه 

همه جانبـه و به ویـژه از نوع انسـانی آن را فراهم 

می کنـد. قوام و ثبـات جامعه نیـز، رهین حضور 

و تدبیـر و نقش آفرینـی عملـی آدم هـای بـزرگ 

اسـت. تکانه هـای گاه بـه گاه و زمین لرزه هـای 

گاه، امـا نتیجـه نـگاه و عمـل کوچـک  ز  ا هـر 

آدم هایـی اسـت کـه انـگار قـرار نیسـت هرگـز 

بزرگ شـوند. سـفیدی مو ها که گـواه گذر زمان 

اسـت، از بزرگی شان گزارش نمی دهد چه رسد 

بـه شـهادت دادن. شـهادتی اگر هسـت تحریر 

درجازدنشـان اسـت. در مطالعـات میدانـی 

هـم ایـن مسـئله فـراوان بـه چشـم می خـورد. 

 همیـن چشـم دیده هـا و تجربه شده هاسـت که 

می گوید انسان های بزرگ به فکر حفظ جایگاه 

دیگران هم هستند. انسان های متوسط 

فقـط به فکـر حفظ جایگاه خود هسـتند. 

انسـان های کوچـک بـه فکـر نابـودی 

جایگاه دیگران هستند. چون نمی توانند 

بزرگـی کنند، بـزرگان را تاب نمی آورند. 

چـون نمی تواننـد درس بخواننـد، بـه هر 

 روشـی می کوشـند دیگـران هـم درس

 نخوانند. 

چون به موفقیت نمی رسند، وقت خود را 

صرف مانع گذاری سر راه دیگران می کنند. 

کسـی را دیدم که چون چشم دیدن خودروهای 

مدل بالاتر دیگران را نداشـت، در بستن کوچه 

همـت می کـرد. چـون قامـت کشـیدن مردمان 

ناخوشـش می کـرد، زبانـش تیشـه شـده بـود تا 

بـا تراشـیدن آن ها بـه شکستن و افتادن 

مردمان، دلش خنک شـود.

این ها آدم های سمی اند حتی اگر رفتار 

خود را در قالب رسمی بسته بندی کنند. 

باز خـدا پدر مردمان متوسـط را بیامرزد. 

می کوشند به جایگاهی برسند سپس همه 

توان خود را صرف نگهداشت آن می کنند 

 در ایـن میانـه گاه کار دیگـران را هـم راه 

می اندازند. 

اگـر این کار را در راسـتای حفظ موقعیت 

خـود ببیننـد کـه فراوان هـم می کوشـند تـا گره 

کار مردم باز شـود. این هـم در جای خود محترم 

است. جامعه برای پیشرفت، اما نیاز به آدم های 

بـزرگ دارد. کسـانی کـه بـرای حفـظ و حتـی 

تعالـی جایـگاه دیگـران، همـه تـوان خـود را بـه 

کار می گیرنـد. ایـن نگاه نه تنهـا باعث رونق کار 

دیگـران می شـود که خـود آن ها را هم در شمار 

برخـورداران قـرار می دهـد. اگر افراد شایسـته 

و بجـا در جایـگاه قـرار گیرنـد با شایسـته کاری و 

درست اندیشـی فضـا را بـرای موفقیـت دیگران 

هـم فراهم خواهنـد کرد.

چـه ایـن را هـم در شمار توفیقـات خـود مـی 

بیننـد و بـه جامعـه متعالـی علاقـه و بـه ضرورت 

کوشـندگی در ایـن سـاحت بـاور دارنـد. مـا هم 

تالش کنیـم هـم خـود چنیـن رفتـاری داشـته 

باشـیم و هم بـرای موفقیـت دارنـدگان این باور 

 بکوشـیم. زیستن بـا آدم هـای بـزرگ بهرت و 

موفقیت آفرین تر اسـت.

  
کوچه

شیطانی به نام اسرائیل
رفتارهای شیطانی غاصبان صهیونیست را انتهایی نیست. این 
رژیم بار دیگر به مراکز درمانی و غیرنظامی حمله کرده است. این 
بار به بیمارستان صحرایی ۵۶ تخت خوابی جمعیت هلال احمر 

کشورمان در مرز سوریه و لبنان.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران: این اقدام رژیم اشغالگر 
صهیونیستی، نقض صریح قوانین بین الملل و حقوق بشردوستانه 
در ممنوعیت حمله به مراکز درمانی و امدادی است. این جنایت 
المللی نیز تقبیح و محکوم شده  اسرائیل از سوی مجامع بین 

است.

عکس روز
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همه پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید همه آن ها، 
دروغ است

نزهة الناظر و تنبیه الخواطر، ص ۱۴۵

.........................سپس غبار حریمت نوشت قلبم را ک پای تو اول سرشت قلبم را ز خا
......................بنا نهاد چنین خشت خشت قلبم را به نور معرفت و رحمت و ولایت تو
............................سپس نهاد میان بهشت قلبم را مرا اسیر تماشای چشم هایت کرد
من چو ذره کجا و زیارت خورشید.................................نگاه روشن تو ذره پروری کرده
چقدر تازه مسلمان کنار خود داری.........................مسیح چشم تو کار پیمبری کرده
...............................تجلیات نگاه تو حیدری کرده شکوه ناب ولایت تویی که دل ها را
همیشه معجزه های تو منجلی بوده.......................همیشه ذکر کثیرت علی علی بوده
....................شکوه و هیبت و آقایی و سیادت را خدا نهاده در این چشم ها صلابت را
.......................چه خوب دیده کرامات چشم هایت را مسیح آل محمّد! بزرگ نصرانی
ل معرفت و زمزم هدایت را ............................زلا ز دشمنان خودت هم دریغ ننمودی
.......................گشوده بر همة خلق باب رحمت را خدا به مرحمت گوشه چشم تو آقا!
...............................به شیعه سرّ بقا، معنی ولایت را تمام سعی تو این بود که بیاموزی
چقدر گفتی از آن آفتاب پنهان و.................................حکایت ولی و انتظار و غیبت را
شده ست مرقد تو اعتبار سامرّا.....................................شکوه گنبد زردت وقار سامرّا
.........................تمام ارض و سما در مدار سامرّا گر چه کعبه نیامد به دست بوسی تو ا
برای آن که دل از دست داده، جایی هست؟................در آستان تو، گوشه کنار سامرّا؟
گر چه لایق وصل تو نیستم اما.................................ز دست رفته دلم در جوار سامرّا ا
.........................دلِ شکسته، دلِ بی قرار سامرّا به عشق دیدن سرداب می تپد هردم
غروب جمعه نگاهم به راه موعودی است.....................کنار جادة چشم انتظار سامرّا
طلوع می کند آخر سلالة خورشید.................................ز راه می رسد آخر بهار سامرّا
.........................مرا به لطف خودت صاحب الزّمانی کن کبوتر دل من را تو جمکرانی کن
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